
پیام‌های یک ایده استراتژیک برای سیاست خارجی

هم گفت‌وگو کنید هم امید نبندید

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران:

با ادامه برجام ثابت کردیم مشکل از ما نیست
سفیر اسبق ایران در سوئیس:

ریل‌گذاری برای افزایش توان چانه‌زنی با اروپا
محمدحسین ملائک، ســـفیر پیشین ایران در 

کشورهای چین و سوئیس با اشاره به بیانات رهبر 

انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت مبنی‌بر 

لزوم قطع امید از اروپایی‌ها درباره‌ مسائلی نظیر 

برجام یا اقتصاد، در عین ارتباط و ادامه مذاکره با 

آنها، به »فرهیختگان« گفت: »هدف از طرح این 

موضوع افزایش تـــوان دیپلمات‌ها در چانه‌زنی 

سیاسی با اروپایی‌ها بود.« 

وی افزود: »تاکید بر مواضعی از این دست باعث 

خواهد شد طرف مقابل حاضر به دادن امتیازات 

بیشتری به ایران شود.« 

به گفته ملائک، این مواضع باعث خواهد شـــد 

فشار بیشتری به اروپا وارد شود و منجر به آن شود که اروپایی‌ها تصور نکنند برای 

محدود‌سازی ایران و اعمال فشار بر آن از دایره عمل گسترده‌ای برخوردار هستند 

و در مقابل، آنها را به این جمع خواهد رساند که مطالبات ایران را جدی‌تر گرفته 

و از ادامه مسیر قبلی خودداری کنند. 

سفیر اســـبق ایران در سوئیس در ادامه، اشاره رهبری به قطع امید از همکاری 

اقتصادی با اروپا را ناظر به تعهداتی چون عادی‌سازی روابط بانکی و خرید نفت 

ارزیابی کرد و گفت: »مفهوم سیاسی امید نداشتن به اروپا آن است که آنها بیش 

از این باید درجهت تامین منافع ایران قدم بردارند.« 

ملائک برداشت‌هایی چون »قطع روابط با اروپا و سایر کشورها« از این بیانات را از 

اساس منتفی دانست و بخشی از تاثیر آن را ناظر به تحولات داخلی تفسیر کرد. 

وی افزود: »خیلی‌ها در ایران امید خود را به آن بسته‌اند تا مذاکرات با اروپا به فرجام 

خوشـــی برسد، این در حالی است که اروپا فعلا 

فقط وقت‌کشی می‌کند.« سفیر اسبق ایران در 

چین اضافه کرد: »ایشان ضمن آنکه نمی‌خواهند 

رد کنند که اروپایی‌ها می‌خواهند یا می‌توانند به 

حفظ برجـــام و تامین منافع ایران کمک کنند، 

می‌گویند آنها باید تلاش خود را برای تحقق منافع 

و انتظارات ایران بیشتر کنند.« 

ملائک بـــا بیان اینکه به هـــر روی اروپا از توان 

مشـــخصی در این ارتبـــاط برخوردار اســـت، 

خاطرنشـــان کرد: »به نظر می‌رسد در عالم واقع 

اروپایی‌ها قادر به برآورده کردن توقعات ما نبوده 

و نمی‌توانند منافع ایران را تامین کنند.« 

وی اتخاذ چنین مواضعی را عاملی برای حفظ فاصله میان اروپا و آمریکا دانست و 

ادامه داد: »چنین رویکردی می‌تواند اروپایی‌ها را برای عرض اندام در برابر آمریکا 

تحریک کند. مشـــروط بر آنکه اروپایی‌ها برداشتی واقعی از این مواضع داشته 

باشند و آنها را به پای نوعی ترفند سیاسی و شعار و اظهارنظر تبلیغاتی نگذارند.« 

این کارشناس روابط بین‌الملل به عهده گرفتن همه کاستی‌های برجام از سوی 

اروپا را غیرممکن ارزیابی کرد و ادامه داد: »با این حال دولتمردان باید حداقل‌های 

موردانتظار خود در مواجهه با اروپا را گســـترش و ارتقا دهند تا آنها نیز قدری به 

خود بیایند.«

ملائک خاطرنشـــان کرد: »هدف اصلی از این دستورالعمل در حقیقت محدود 

کردن یا به تعبیر دقیق‌تر واقع‌بین کردن نگاهی است که همچنان معتقد است 

می‌تواند از مسیر مذاکره با اروپا منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کند.« 

»ارتبـــاط و ادامه مذاکره با اروپـــا ایراد ندارد، اما باید ضمن 

ادامه این کار، از آنها درباره مسائلی نظیر برجام یا اقتصاد، 

قطع امید کنید«؛ ایـــن فرمان صریح رهبر انقلاب خطاب 

به اعضای هیات دولت و به‌طور ویژه دســـتگاه دیپلماسی 

آن بـــود. رهبر انقلاب با انتقاد از رفتار نامناســـب اروپا در 

مســـائلی نظیر برجام و تحریم‌ها خاطرنشان کردند: »باید 

با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها، از روند مسائل مراقبت 

جدی کرد.«این شاید صریح‌ترین انذار آیت‌الله خامنه‌ای 

در ماه‌های پس از خـــروج آمریکا از برجام بود؛ اتفاقی که 

آرزوهـــای خیلی‌ها را بر باد داد و آنهـــا را با واقعیاتی که از 

قضا حسابی هم به مذاق‌شان تلخ بود، مواجه کرد. هر چه 

بود، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شـــد، دولت برای حفظ 

برجـــام حتی از نوع منهای آمریکایش همه آنچه را در توان 

داشـــت به کار بست، اما با گذشـــت چند ماه، نتیجه آنی 

نشد که اهالی پاستور انتظارش را داشتند و درنهایت آبی 

از مذاکرات با اروپایی‌ها گرم نشد. حالا یک برجام است و 

هزار و یک خروار وعده محقق‌نشده از سوی چشم‌آبی‌ها 

که روی دست بانیان ایده مذاکره برای توسعه کشور مانده؛ 

وعده‌ها و مطالباتی که با شرایط موجود به نظر می‌رسد امید 

به نقدشدن‌شان چیزی بیش از رویاپردازی نباشد. در چنین 

بستری است که رهبر انقلاب سخن از قطع امید از مذاکره 

به میان می‌آورند و تصریح می‌کنند اروپایی‌ها باید از بیان و 

عمل مسئولان دولتی حساب کار دست‌شان بیاید. تصریح 

رهبر انقلاب را از جهات مختلفی می‌توان به بحث گذاشت، 

اما به نظر می‌رســـد سوق دادن نگاه دولتمردان به داخل، 

تقویت مذاکره‌کنندگان و باز گذاشتن دست آنها در اتخاذ 

تصمیمات جسورانه‌تر، باز نگه‌داشتن باب حفظ روابط با 

اروپا و حتی ماندن در برجام و... روشن‌ترین پیام‌هایی است 

که می‌توان از بیانات ایشان برداشت کرد. در این‌باره نظر دو 

تن از کارشناسان بین‌الملل را نیز جویا شدیم. 

ســـیدمحمد مرندی، عضو هیات‌علمی دانشگاه 

تهران با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی‌بر قطع 

امیـــد از اروپا در موضوعاتی چون برجام و اقتصاد 

اظهار داشت: »نظر ایشان قطع رابطه با اروپا نیست، 

ولی باید توجه داشت که براساس اظهارات دکتر 

ظریـــف و دیگر مقامات دولتی اروپایی‌ها تاکنون 

اقدام عملـــی برای حفظ برجام انجام نداده‌اند.« 

وی افـــزود: »اگر اروپایی‌هـــا به هر دلیل از جمله 

فشـــارهای آمریکا در حوزه تحریم‌ها خود را کنار 

بکشند، عملا در میان کشـــور‌های طرف توافق 

هسته‌ای فقط روسیه و چین باقی می‌مانند و این 

در حالی است که ما با روسیه و چین چه با برجام و 

چه بدون آن همکاری اقتصادی داریم.« این کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید 

بر اینکه در چنین شرایطی اگر اروپایی‌ها شیوه خود را عوض نکنند، نهایتا ایران 

از برجام خارج می‌شود، ادامه داد: »هشدار رهبر انقلاب ناظر بر آن بود که ما به 

مذاکرات ادامه دهیم، ولی به اروپایی‌ها نیز تفهیم کنیم که اگر در مقابل آمریکا 

اقدام عملی نکنند، دلیل موجهی برای ماندن ایران در برجام باقی نمی‌ماند.« 

مرندی خاطرنشـــان کرد: »اگر ایران از برجام خارج شود، مطمئنا اروپایی‌ها در 

آینده دیگر هیچ‌گاه توافقی را که در آن امتیازات اینچنینی از ســـوی ایران دربر 

داشته باشد نخواهند دید.« وی پیام خارجی این موضع‌گیری را هشدار به اروپا 

مبنی‌بر آنکه حرف کافی بوده و اقدام عملی لازم است، دانست و یادآور شد: »پیام 

بیانات رهبر انقلاب برای داخلی‌ها هم آن است که خود را آماده کرده و در شرایط 

بی‌عملی اروپا راهکارهای عملی تقویت اقتصاد در برابر حمله اقتصادی آمریکا 

آن‌هم با بهره‌گیـــری از ظرفیت‌های داخلی را 

بیابند.« مدیر گروه مطالعات آمریکای دانشکده 

مطالعات جهان دانشگاه تهران در توضیح آثار 

مثبت طرح این موضوع از ســـوی رهبر انقلاب 

گفت: »اروپایی‌ها خواهند فهمید که بحث جدی 

است و دیگر دوران مدارا تمام شده است. از این 

رو اگر اروپایی‌ها چیز قابل‌توجهی از خود ارائه 

ندهند، این تصور در ایران ایجاد خواهد شد که 

آنها نیز در همراهی کامل با آمریکا هستند. در 

چنین شـــرایطی راه برای خروج ایران از برجام 

هموار خواهد شد.« مرندی توجه به ظرفیت‌های 

داخلی را از جمله کلیدی‌ترین پیام‌های بیانات 

رهبری قلمداد کرد و گفت: »به نظر نمی‌رسد اروپایی‌ها کار اساسی انجام دهند، 

لذا اگرچه راه برای ادامه مذاکرات همچنان باز است، اما امید چندانی به نتیجه آن 

نبوده و با برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و متحدین بین‌المللی، 

باید قید تکیه بر اروپا را زد.« 

وی یادآور شد: »وقتی آمریکا از برجام خارج شد، ما به‌رغم توصیه برخی، فورا از آن 

خارج نشدیم، چراکه هم می‌خواستیم به جهان نشان دهیم آمریکایی‌ها عهدشکن 

هستند و هم درصدد آن بودیم که به کشورهای اروپایی فرصت داده شود تا نشان 

دهند چه میزان در حفظ استقلال و حمایت از منافع خود جدی هستند.« 

عضو هیات‌علمی دانشـــگاه تهران خاطرنشان کرد: »در نتیجه فرآیندی که طی 

شد، امروز برای همه ثابت شده که مشکل، ما نیستیم، بلکه طرف مقابل است و 

باید برای مواجهه با آن چاره‌ای اساسی تدبیر کرد.«

در دهه 70 می‌گفتند کارگزارانی‌ها بال چپ هاشمی‌رفسنجانی 

هســـتند و می‌توانند فاصله او با دولت اصلاحات را پر کنند و 

اعتدال و توسعه‌ای‌ها بال راست او و در جایگاهی بین هاشمی 

و دیگر فعالان جناح راست می‌ایستادند. این تعبیر که بیراه هم 

به نظر نمی‌رسد، تا زمانی که هاشمی‌رفسنجانی در قید حیات 

بود، موضوعیت داشت و به عبارتی با محوریت او توازن میان آنها 

برقرار می‌شد، اما پس از فوت هاشمی‌رفسنجانی یک گسست 

کاملا مشخصی ایجاد شد و فقدان پدر باعث شد فرزندان دیگر 

نتوانند رابطه گذشـــته و مصالحه خود را پایدار نگه دارند. این 

شـــرایط البته صرفا مربوط به فقدان هاشمی نیست، چراکه 

تجربه فعالیت سیاسی در ایران ثبت کرده تا پیش از رسیدن به 

قدرت اتحاد برای پیروزی سیاسی پابرجاست، اما کسب قدرت 

خود باعث ایجاد انشقاق می‌شود. پیروزی حسن روحانی در 

انتخابات چنین تعبیری را برای رابطه میان بال‌های راســـت و 

چپ هاشمی‌رفسنجانی تاویل کرد. 

با پیروزی روحانی در ســـال 92 قدرت سیاسی میان دو حزب 

یادشده تقسیم شد؛ وزارت ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری 

و چند پســـت و معاونت دیگر به اعتدال و توسعه‌ای‌ها رسید و 

معاون اولی و چند جایگاه دیگر به کارگزارانی‌ها. حسن روحانی 

هرچند خود را عضوی از اعتدال و توســـعه می‌دانست، اما به 

علت رابطه نسبتا نزدیکی که با کارگزارانی‌ها داشت، در طول 

دولت اول تلاش کرد توازن میان این دو گروه را حفظ کند. 

  انتخابات آغاز اختلاف

با فرارسیدن انتخابات سال 96 و تشدید مشکلات اقتصادی، 

ناکارآمدی دولت نمایان شد، به‌گونه‌ای که گمانه‌زنی‌ها حکایت 

از شانس نه‌چندان زیاد روحانی در انتخابات داشتند. در این 

شرایط اعتدال و توسعه تاکید ویژه‌ای داشت که روحانی می‌تواند 

به تنهایی اکثریت رای مـــردم را جذب کند و کارگزارانی‌ها که 

به‌گونه‌ای تحت تاثیر برخی افراد در جریان اصلاحات هم بودند، 

معتقد بودند یک آلترناتیو قابل‌اعتنا باید در کنار روحانی وارد 

فرآیند انتخابات شـــود. پافشـــاری بر این ایده هم آنقدر ادامه 

یافت تا بالاخره در آخرین ســـاعت مهلت نام‌نویســـی روحانی 

پذیرفت که اسحاق جهانگیری در انتخابات ثبت‌نام کند. این 

رفت و آمد سیاســـی هرچند نهایتا پیـــروزی انتخاباتی را برای 

روحانی به ارمغان آورد، اما در آخر باعث شد فاصله جدی میان 

روحانی با رقیب نوشکفته خود یعنی اسحاق جهانگیری، عضو 

ارشد کارگزاران ایجاد شود، به این صورت که حسن روحانی در 

عین حال که به دلیل محدودیت‌های عمل سیاسی نمی‌توانست 

جهانگیری را در جایگاه معاونت اولی ابقا نکند، با انتقال واعظی 

به دفتر رئیس‌جمهور عملا با ایجاد یک تمرکز قدرت با محوریت 

دفتر خود، دیگر بازیگران مدعیان را از دور خارج کرد. 

 شکســـت‌های پیاپی در مدیریت اقتصاد کشور نهایتا باعث 

ایجاد نارضایتی توسعه‌یافته‌ای در کشور شد و همزمان چالش 

قدرت میان کارگزاران و اعتدال و توســـعه هم اتحاد و انسجام 

دولت را گرفت و هم باعث چالش سیاسی-رســـانه‌ای شـــد، 

به‌گونه‌ای که رسانه‌های نزدیک به محمدباقر نوبخت و محمود 

واعظی از لزوم تغییـــر ربیعی و حتی جهانگیری می‌گفتند و 

جنـــاح مقابل گلایه‌مند تثبیت نوبخت و تمرکز قدرت در دفتر 

رئیس‌جمهور. 

  بیانیه کارگزاران: دولت مرد رزم می‌خواهد 

نه مرد بزم!

این فرآیند تا بعد از ســـوال اخیر مجلس از رئیس‌جمهور ادامه 

داشـــت تا اینکه حزب کارگزاران ناگهان در بیانیه‌ای منتقدانه 

نسبت به اقدامات دولت که با تیتر »دولت خون تازه می‌خواهد« 

منتشـــر شد، چندین ایراد اساسی را به حسن روحانی گوشزد 

کـــرد؛ انتقادات تند و تیزی کـــه هم معطوف به افراد حاضر در 

دولت بود، هم رویکردهای کلی حاکم بر آن. کارگزارانی‌ها در 

این بیانیه از فقدان اســـتراتژی اقتصادی روشن در دولت گله 

و تاکید کردند دولت سرگشـــته در میان مکاتب و اندیشه‌های 

اقتصادی است. آنها همچنین مصداق بزرگ این سرگشتگی را 

سیاست‌های ارزی و اهمال دولت دانستند و گفتند این رفتارها 

باعث شده گاه زمینه فساد و رانت‌خواری در کشور ایجاد شود. 

این مسائل البته در حالی منتشر می‌شود که اسحاق جهانگیری 

نه‌تنها در جایگاه معاونت اولی بلکه در ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی مدت‌ها فرماندهی بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت 

را برعهده داشت و نه‌تنها جدای از دولت نبوده، بلکه در اقدامات 

مهم دولت تاثیرگذاری مهمی نیز داشته است. 

  جهانگیری، سوپرمن

و تلاش برای پاک کردن ردپا

از طرف دیگر باید گفت این انتقاد نســـبت به تصمیمات ارزی 

دولت متفاوت از واقعیاتی اســـت که در ماجرای تعیین نرخ ارز 

در یکی‌دو ماه اخیر رخ داده، چراکه مهم‌ترین فردی که نامش 

برای مدت‌ها درخصوص این ماجرا بر ســـر زبان‌ها بود کســـی 

نیست جز اسحاق جهانگیری که تصمیم مهم دولت در مورد ارز 

4200 تومانی را که بعدا به اصطلاح دلار جهانگیری معروف شد، 

اعلام کرد و همان زمان روزنامه سازندگی با انتشار عکسی نمادین 

از سوپرمن با چهره اسحاق جهانگیری تلاش کرد حضور او در 

ستاد فرماندهی اقتصادی کشور را تاریخ‌ساز و موجب بازگشت 

شرایط ملتهب اقتصادی به ثبات تعبیر کند. 

کارگزاران سازندگی در عین حال روایتی هم از غافلگیری دولت 

درخصوص رابطه با آمریکا و آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در 

این کشور دارد و می‌نویسد: »متاسفانه پیش‌بینی خوش‌بینانه 

از انتخابـــات آمریکا و در نظر نگرفتـــن پدیده ترامپ منجر به 

غافلگیری دولت شد، گرچه استادان روابط بین‌الملل معتقدند 

حتی در صورت ریاست‌جمهوری هیلاری کلینتون امکان اخلال 

در برجام وجود داشت.« 

این موضوع را البته اســـحاق جهانگیری قبلا هم مطرح کرده 

و یکبار معترف شـــده بود که دولـــت درخصوص آمریکایی‌ها 

غافلگیر شـــده و انتظار این را نداشته که آنها از برجام خارج 

شـــوند و این نشـــان می‌دهد عمق اشـــتباه راهبردی دولت 

که بخشـــی از آن را همین اعضای حزب کارگزاران تشـــکیل 

می‌دهند چقدر بوده که حالا عذرخواهی چندباره‌ای در مورد 

آن صورت می‌گیرد. در این زمینه نباید فراموش کرد که دقیقا 

یک ســـال پیش از خروج آمریکا از برجام، اسحاق جهانیگری 

درخصـــوص برجام اظهارنظر کرده و گفته بود »ما در برجام به 

تمام اهداف‌مان رسیدیم.«

در این میان اما موضوعی که باعث شد جنجال و درگیری میان 

کارگزاران- اعتدال و توسعه دوباره سر به آسمان بگذارد، بندی 

از همین بیانیه انتقادی به دولت بود؛ بخشی که در‌ آن صریحا 

حضور محمدباقر نوبخت را در جایگاه معاونت رئیس‌جمهوری 

و رئیس ســـازمان برنامه و بودجه عاملی از عوامل چالش بزرگ 

اقتصادی معرفی کرده و گفته شـــده بود: »با وجود آنکه انتظار 

می‌رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد 

اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان 

برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد. ما به‌جد 

معتقدیم ســـازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت 

است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیاز به تغییر 

در این مدیریت وجود دارد.«

کارگزارانی‌ها علاوه‌بر اینکه قبلا نیز در روزنامه ارگان خود یعنی 

»ســـازندگی« گفته بودند اولین فردی که باید تغییر کند کسی 

جز محمدباقر نوبخت نیســـت، در بیانیه خود با عطف عبارت 

»مردان »بزم« را در شرایط »رزم« نمی‌توان به کار گرفت«، بیشتر 

از گذشته به دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تاختند تا درگیری 

حزبی درون دولت را به اوج خود برســـانند و باعث شوند حزب 

رقیب هم در بیانیه‌ای شدیداللحن پاسخ‌ بدهد. 

  افشاگری اعتدال و توسعه علیه کارگزاران!

حزب اعتدال و توسعه تنها چند ساعت بعد از بیانیه کارگزاران، 

در متنی که از قول سازمان جوانان خود منتشر می‌کرد، نوشت: 

»تهاجم به رئیس‌جمهوری و دولت در این شرایط ناجوانمردانه 

است.« اعتدال و توسعه‌ای‌ها که همچنین بیانیه کارگزاران را 

جاخالی دادن سیاسی تعبیر می‌کردند، در انتقاد به رفتارهای 

اســـحاق جهانگیری نوشـــتند: »با اختیارات ویژه و گسترده و 

در مـــواردی تاریخی و فرادولتـــی در حوزه‌های مدیریت کلان 

اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم و مسائل 

راهبردی مانند مدیریت ارز که از ســـوی رهبر معظم انقلاب و 

رئیس‌جمهوری و دولت به برخی مقامات ارشد اجراییِ برآمده 

از کارگزاران تفویض و واگذار شـــده، بیانیه مذکور پیش و بیش 

از همه، نوعی خودانتقادی و زیر ســـوال بردن عملکرد بزرگانِ 

خود ارزیابی می‌شود.«

این حزب نزدیک به رئیس‌جمهور که از بیانیه کارگزاران آشفته 

شده بود، حتی دست به افشاگری هم زد و در بند دیگری نوشت: 

»آرایش تهاجمی رســـانه‌ای این حزب بـــا رویکرد مطالبه‌گرانه 

توام با مظلوم‌نمایی، یادآور برخی وقایع تلخ تاریخی اســـت. 

حزب کارگزاران ســـازندگی پس از انتخابـــات دوم خرداد 76 

ترجیـــح داد به دولت وقت نزدیک شـــده و حداکثر حضور در 

مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان برابر موج گسترده تخریب 

شخصیت و کارنامه عملکرد دولت و شخصیت مرحوم آیت‌الله 

هاشمی‌رفسنجانی، حتی نسبت به عملکرد چهره‌های شاخص 

خود که در دوران پرافتخار دولت سازندگی مسئولیت داشتند 

کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد.«

در این زمینه اما علاوه‌بر درگیری درون خانوادگی دولت که قطعا 

مانعی برای حل مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های روزافزون 

مردم اســـت، چیزی که بیشتر از همه به چشم می‌آید، صحت 

انتقادات منتقدان دلسوز به دولت حسن روحانی در سال‌های 

گذشته اســـت؛ همان حرف‌هایی که آن زمان که باید شنیده 

شـــود، شنیده نشد و حالا با افشـــاگری‌های دو حزب یادشده 

صحت آنها اثبات می‌شود. 

فقـــدان ایده برای مدیریت اقتصـــادی دولت، اعتماد و اتکای 

بیش از حد به غرب و آمریکا، استفاده از نیروهای پیر و کم‌تحرک 

و چندین و چند معضل دیگر که هم شناسایی آنها به‌عنوان یک 

ایراد اساســـی است و هم ریشه آنها در دولت از سوی کارگزاران 

و اعتدال و توسعه صورت گرفته، نشان می‌دهد این دو حزب و 

اعضای آنها از سال 92 تاکنون چگونه در جریان انحراف دولت 

از مسیر موفقیت قرار داشته‌اند و برای اصلاح کاری نکرده‌اند. 

  گزارش
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